
  
  
  
  

  تاي كناره مرودشت فارسچند دوبيتي محلي از روس

  نصرالدين روابندي

  
  دويدم دويد، من مي عزيزم مي
  نشستم  من مي نشست، عزيزم مي

  دو تا خال سياه كنج لبش بيد
  خريدم فروخت، من مي اگر او مي

***  
  كسي كه با كسي دل داد و دل بست

  تونه كشِه دست به آسوني نمي
  اگر آمد شدن را ره ببندند

  وان بستهمان راه محبت كي ت
***  

  سر راهم دوتا شد، واي بر من
  رفيق از من جدا شد واي بر من
  رفيق از من جدا شد واي بر من
  به عزلت آشنا شد واي بر من

***  
  ستاره سر زد و ماه هم به دنبال 

  كنه بار رئيس قافله كي مي
  رئيس قافله لنگر بگيره

  كه يارم، كودكه مانده به دنبال

  شستيمن خوشا روزي كه با هم مي
  نوشتيم قلم در دست و كاغذ مي

  قلم بشكست و كاغذ ور هوا شد
  نوشتيم مگر خط جدايي مي

***  
  كرد سياه چشمي كه گندم پاك مي

  كرد ديد گريبون چاك مي مرا مي
  عرق از پشت چشمش برمه برمه

  كرد  خود دستمال دلبر پاك مي
***  

  لب بوم آمدي رخ تازه كردي
  قدت را با قدم اندازه كردي

  اي رخت عروسي و كه پوشيدهت
  مكش سرمه كه زخمم تازه كردي

***  
  بيا باد و ببر دستمال دستم
  به پيش دلبر شيداي مستم

  رسانم بگو دلبر سلامت مي
  كه من از كودكي دل به تو بستم
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  ولِم تا تو نيايي من نخندم
  دگر عهد و وفا با كس نبندم
  دگر عهد و وفا با يار جونيم

   سر ببندمنه چشم سرمه كنم، نه
***  

  شه لبم ديگه به خنده وا نمي
  شه رشيدم، گم شده پيدا نمي

  شده در جبهه سومار رشيدم، گم
  شه  پيدا نمي كه هرچه پا زنم،
***  

  ياد عزيزم، دو سه سال است كه بو از گل نمي
  ياد صداي حميدم، رحيمم نمي
  بريد از مردمون كناره بپرسيد

  ياد چرا رحيم، چرا حميد آخي نمي
***  

  سيد غريب تو كه رفتي مرا مجنون نمودي
  ز داغت ديدگان گريان نمودي
  شده چشمان من مانند دريا

  ز داغت ديدگان گريان نمودي
  




